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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

١٧: شماره
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  د.باشيا غسل بنابر هر دو صورت صحيح ميعنه در خارج اتحاد ندارد، وضو مأموربه با منهيچون  قول حق:

فريغ آب از اگر آب منحصر باشد در ظروف غصبي، طلا و نقره با عدم تمكن مكلف از ت توضيح بيان مذكور:

  د:باشدو عنوان قابل طرح ميطوري كه عنوان استعمال صادق نباشد، اين صورت به اينها به ظرف ديگر ب

  دارد.ندازه نيازش در وضوء يا غسل برمي. مكلف يك مرتبه به ا١

  دارد.برميشت (غرفه غرفه) شت مُ . م٢ُ

اشكال در صحت وضوء يا غسل با اين آب، بديهي است كه مكلف بعد از گرفتن آب از لا  اما عنوان اول:

گونه مانعي باشد از نظر عقل و شرع، هيچاز استعمالش هم مي ظروف مذكوره واجد الماء شد وجداناً و متمكن

  در استعمال آب وجود ندارد.

ه تمكن از آب متوقف است بر تصرّف در زمين غصبي و مكلّف هم به سوء ماند كبحث ما نظير اين ميمحلّ 

اش ين كه وي واجد الماء است و وظيفهاختيارش در آن زمين تصرفّ نمود و به آب رسيد، و لا اشكال در ا

  .بود اش تيمّمد و وظيفهباشد نه تيممّ، گرچه پيش از تصرفّ در زمين غصبي فاقد الماء بووضوء يا غسل مي

بطلان وضوء يا غسل مبني بر اين است كه قدرت فعلي بر مجموع عمل معتبر باشد  امّا عنوان و صورت دوم: و

ابتدائاً و پيش از شروع و قدرت تدريجي به صورت تدريجي كافي نباشد،  ،و وضوء و غسل ةمثل صوم و صلا

مكلف پيش از شروع در  غرفه امكان ندارد؛ چونيح وضوء يا غسل با گرفتن آب غرفهدر اين صورت تصح

ن كند، غسل يا شت بردارد و عصيامُشتگرفتن وضوء يا اغتسال واجد الماء به اندازه لازم نيست، پس اگر مُ 

 باشد؛ چون مشروعيت اين چنيني ثابت نشده است.باطل مي وضوء وي
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از  هت مركبدر واجبا اي كه ارائه گرديد درست نيست؛ چون بنابر مبناي امكان شرط متأخر، و اينكهنظريهلكن 

ب امكان رتّاي جز قبولي شرط متأخر وجود ندارد. و ديگر اينكه تچاره ، غسل و وضوءةاجزاي طولي مانند صلا

قدرتي كه شرط تكليف است ينكه باشد، و از ناحيه و جهت ديگر ااي بجز تصديق آ ن نميدارد و نيز چاره

درت هنگام قضح است كه عقل به بيشتر از اين حكم ندارد كه باشد از قدرت ظرف عمل و امتثال، و واعبارت مي

ر دانجام اجزاي مركب شرط است يعني اگر مكلف بخواهد جزئي از مركب را به صورت تدريجي انجام دهد 

  باشد و دليلي بر اعتبار بيشتر از اين نداريم.شرط مي ،يان و عمل به آن جزء، قدرتظرف ات

و   فرمايند:مي ضمرحوم محقق خوئي

بيان كه قدرت بر به اين  ،اكتفا نموديم بر قدرت تدريجي در امر به واجب مركب ولو به صورت شرط متأخر

به طوري كه اگر متمكن از قيام و ركوع و ساير اجزاي  ،براي وجوب اجزاي سابقه اجزاي تاليه شرط هستند

آيد ود ميالاحرام نباشد بخاطر مرضي، لكن علم دارد كه كم كم تمكن برايش به وج ةصلاتي به غير از تكبير

  ١شود.نماز بر وي واجب مي

واني أ ب ازباب ترتّتواند از ، ميبا توجه به آنچه گفته شد كه قدرت تدريجي در امر به مركب كافي است

داند يمغرفه از ظرف غصبي و اب به حرام و گرفتن آب را غرفهمغصوبه وضوء بگيرد؛ چون مكلف پس از ارتك

و مشت است م عصيان باز هداند قية اعضايش بخاطر اينكه ميبشود نسبت به كه امكان استفاده برايش محقق مي

  شد.بادارد، در نتيجه متمكن از وضوء ميدوم و سوم را برمي

لفت با نهي باشد؛ چون امر به وضوء مترتبّ است بر عصيان و مخاگفته شد داخل در مسأله ترتّب مي بلي آنچه

  بر وضوء بر عصيان. بخاطر توقف قدرتِ ؛از تصرّف و غصب

اي شويم و چارهليل در هر مورد نداريم، ملتزم ميب مطابق قاعده است و در وقوعش محتاج به دو چون ترتّ

  باشد.يش هم صحيح ميگرفتن است و وضووضوء ف ب بگوييم وظيفه مكلّكه از طريق ترتّ نداريم 

                                                           
  .٢٦٧، ص ٤، ج ة. مستند العرو١
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ارند در مسأله ترتبّ بياني د ضمرحوم محقق نائيني :بدر مسأله ترتّ  ضمرحوم محقق نائينيتوضيح بيان 

ال وجود يعني ح ،واجد ملاك باشد مطلقاً حتي در حال مزاحمتبدين شرح كه ترتبّ متوقف است بر اينكه مهم 

باشد به اين  مّا اگر شرعيا ،شود كه قدرت مأخوذه در مهمّ عقلي باشده اهم، اين هم در صورتي احراز ميامر ب

نتفاء قدرت در ابنابراين با  ،بيان كه در لسان دليل به عنوان قيد ذكر شده باشد مانند وضوء كه قدرت قيد است

گرديده، ، مرتفع ماند؛ چون با ارتفاع قيد (قدرت) و شرطمهم باقي نميملاكي براي امر به  هم ديگرأظرف أمر به 

  شود.در نتيجه ترتبّ جاري نمي

 يه اول:در تنب ضمتن عبارت مرحوم محقق نائيني

)(

ض

.٢  

ع است؛ زيرا ب ممتنگيرند در متزاحمين كه يكي از آنها مشروط به قدرت شرعيه باشد، ترتّسپس ايشان نتيجه مي

، ود ملاك دخيل استدر وجكه قدرت شرعيه باشد. چوناز ملاك مي مزاحم مشروط به قدرت شرعي خالي

  شود و با انتفاء ملاك هم امر ترتبّي ممتنع خواهد بود.در صورت نبودش ملاك هم منتفي مي پس

كه چه از دليل متصل بدست آيد مثل حج و يا به دليل كند فرق نميلازم به ذكر است كه اعتبار قدرت شرعيه 

چون امر به وضوء در لسان دليلش تقييد به قدرت نيامده، اماّ از تقييد امر تيممّي  ؛مثل وضوء بدست آيد منفصل

البته اگر بگوييم مراد از وجدان مأخوذ در آية تيممّ  ،شود، تقييد امر وضوئي به قدرت نيز استفاده ميبه قدرت

ن از آب استفاده تيمّم به عدم تمكّ ن باشد، بدليل اينكه مقتضاي مقابله بين وضوء و تيمّم از حيث تقييد همان تمكّ

                                                           
  .٣٦٧، ص ١. فوائد الاصول، ج ١
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اش ضوء و تيممّ نخواهد بود، و لازمهاي بين والاّ مقابله ن از آب وشود كه وضوء مشروط است شرعاً به تمكّ مي

و ديگر اينكه تفصيل قاطع شركت  .در عرض آن قرار بگيرداست، شود كه چيزي كه در طول شيئي اين مي

  .نباشد، بطلان اين امور واضح است

  آيد:عيه در وضوء از دو جهت به دست مياستفادة قدرت شر

  . تقييد تيممّ به عدم تمكنّ از آب.١

  . بدليت تيممّ براي وضوء.٢

 آب را اش تيممّ باشد مثلاًض نماييم به طوري كه مكلّف وظيفهحال اگر قدرت شرعيه را براي وضوء منتفي فر

پس اگر عصيان كرد و  .ضوء بگيرد خالي از ملاك استبايد مصرف كند، اگر وبراي حفظ نفس محترمه مي

  باشد و راهي براي تصحيحش به وجود ملاك نداريم و نه هم به امر ترتبّي.، وضويش باطل ميوضوء گرفت

ترتبّ متوقف بر احراز ملاك در مهمّ نيست؛ زيرا راهي براي رسيدن به ملاك بجز امر وجود  اشكال:و پاسخ 

چه عقلي طريقي براي بدست آوردن ملاك نيست، حال قدرتي كه شرط است  ،به مهمندارد، و با سقوط امر 

  كند؛ چون با وجود عجز در هر دو قدرت احتمال زوال وجود دارد.باشد و چه شرعي فرقي نمي

 د.باشء يا غسل در صورت انحصار صحيح ميتوان گفت كه وضوبا ترتبّ ميپس 


